
 

 

 درس ششصد و چهلم

 (2بحث در شناخت فصل )
 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

حیم حمَنِ الرَّ  بسِمِ الله الرَّ

علیه ـ رفته بودیم خدا ایشان را رحمت کند  تعالی اللهروزی خدمت مرحوم علامه طباطبایی ـ رضوان 
ها نیامده بودند، چهار ای در فصل زمستان بود و خیلیروزهای پنجشنبه و جمعه جلسه داشتند و روز جمعه

موقع سن ما هم کم بود حدود آننشستیم! رفتیم و میپنج نفر بیشتر نبودند ما هم نخود وسط آش بودیم می
آقای محمدی گیلانی و اینها  آمد،آمدند؛ آقای سبحانی میها میهفده سال داشتم. روزهای دیگر خیلی

وقت ما لحیه هم نداشتیم که تر ما بودیم و خودمان را آدم حساب کرده بودیم. آنآمدند، از همه فسقلیمی
های طویله و عریضه! ولی ما بی لحیه بودیم آمد لحیه داشت؛ لحیهخودمان را صاحب لحیه بدانیم، هر کسی می

 خوردیم!ها میدرد قزوینیو به
ها تر ـ روز جمعه و استمالت و از این حرفخلاصه آن روز کسی نیامده بود، بقیه ظاهراً به مسائل مهم

حال بود و شوخی هم ـ پرداخته بودند! مرحوم علامه خیلی اهل شوخی کردن نبود ولی آن روز خیلی سر
ها نیست لذا شروع کردند به شود و دیگر خبری از لحیهمجلس تازه دارد مخلّیٰ بالطبع میکرد، لابد دید که می

ای دادیم و در آن نامه نوشتم که مطالب ایشان شوخی کردن. قضیۀ شریعتی پیش آمد و ایشان گفتند که ما نامه
کند، ـ نوشتۀ ایشان هم الآن هست ـ بعد از ری که وارد است تطبیق نمیانحراف دارد و با موازین اعتقادی و آثا

ای از طرف یکی از مبلغین شریعتی آمد و در آن نامه از اول تا آخر به ما فحش داد! از اول چند روز برای ما نامه
 تا آخر، بله!

لاعی ندارد این این قضیه گذشت و ایشان گفتند که آن شخصی که این نامه را نوشت هم از مطالب اط
را در یک جمعی گفته بود، آن فرد هم مشخص بود که چه کسی است، این را آقای ... برای من گفت، من 

علیه ـ  تعالی اللهگفت که روزی پیش مرحوم علامه ـ رضوان خودم نبودم چون این قضیه بعد اتفاق افتاد. می
طرفش باغ انار  بعد قبرستان بود که جوی آبی بوده و آنرفتم ـ ظاهراًبودیم ایشان گفتند که من داشتم جایی می

به آن شیخ کذا ای آمد و گفت که آقا شما راجع خواستم رد بشوم طلبهکه من رسیدم و میبود ـ گفتند: همین
همچنین حرفی زدید؟! ایشان گفتند که بله من گفتم، بعد او به من گفت: ترکِ خر! و من را داخل جوی آب 

گفت که حقت است و مستحق هستی! ام افتاد و بعدش شروع به خندیدن کرد و میکه عمامهطوریپرت کرد به
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دهد! مزیّت اینها این است، خلاصه شود و درس اخلاق میکردند، بعد همین آقا رئیس کجا میاز این کارها می
 قضیۀ خطر جدی شد.

 تفاوت آثار خارجی شیء با حقیقت و هویت آن
بَلِ الفَصلُ الحَقیقَة هوَ  ءَ الوُحدانی لا ینَدرَِجُ تحَتَ مَقولَتیَن إلا بِالعَرَضدهَُم أنَّ الشیو قدَ تحَقَقَ عن

فَإن كانَ مِمّا یغُایِرُهُ  إذا اعتبُِرَ مَعَهُ مَعنَى آخَر فَكُلُّ مَعنَى الَذی لَهُ مَبدأَُ هذِهِ الأمُور و هكَذا فی نَظائِرِه
لِ و الوجود و إن كانَت المُغایِرَةُ  فذَلِكَ المَعنى لیَسَ فَصلاً لَه ـ بَل عَرَضاً خارِجاً عَنه بحَسَبِ التحََصُّ

ل كانَ فصَلاً   1.بیَنَهُما باعتِبارِ الإبهامِ وَ التحََصُّ

بحث در مسئلۀ فصل و حقیقتش با حقیقت فصل و اتحادش با جنس بود كه عرض شد آنچه را كه ما 
نیست بلكه آثار خارجى او است و آثار با خود آن حقیقت و ماهیت و هویت  ءدانیم واقعاً فصل آن شیفصل مى

ء واحد مِن حیث إنَّه یك شیلا ینَدرَِجُ تحَتَ مَقولَتیَن ء وحدانى متفاوت است و این مسئله مسلّم است كه شى
نى حقیقت و ماهیتش یع إلا بِالعرََضالماهیه قرار بگیرد تواند در تحت دو مقولۀ مختلفة الحقیقه و واحد نمى

مصداق براى آن مقوله نیست. بله، ممكن است بالعرض، مقولتین یا مقولات مختلفه بر او عارض بشوند ولكن 
 خودش یك حقیقت و ماهیت دیگرى دارد.

ُ هذِهِ الأمُور؛ فصل مبدأ این امور متعدده و متفاوته و معروضیت  بلَِ الفَصلُ الحَقیقةَ هوَ الذَی لَهُ مَبدأَ
 توانند با اختلاف خودشان عارض بر اینواسطۀ فصل است كه این مقولات مىى مقولات مختلفه است و بهبرا

 حقیقت و ماهیت بشوند.
طور است، مسئله فقط اختصاص به فصل ندارد. ... در نظایرِ فصل هم مسئله همین و هكَذا فی نظَائرِِه

إذا بگیرید مثل نوع یا جنس یا حقیقت فصلیه، هر موضوعى هر معنایى را شما بخواهید تصور  فكَُلُّ مَعنَى ...

لِ و الوجودِ فذَلِكَ اگر معناى دیگرى با او معتبر باشد  اعتبُرَِ مَعَهُ مَعنَى آخَر فإَن كانَ مِمّا یغُایرُِهُ بحَسَبِ التحََصُّ

ود است كه مغایرت با او دارد! حسب تحصل و وجـ اگر این به المَعنى لَیسَ فَصلاً لَه ـ بلَ عَرَضاً خارِجاً عَنه
كند بلكه از باب تحصّل و وجود است یعنی چون نفسه اقتضاء معناى دیگر را نمىحدّیعنى این معنا خودش فى

نفسه حدّشود مثلًا انسان یا حیوان فىدر خارج وجود پیدا كرده طبعاً این معانى مختلفه بر او حمل و عارض مى
اء عروض اعراض متفاوته از كیفیات و كمیّات را ندارد. ماهیت و مصداق انسان اقتضاء آكلیت و حركت و اقتض

بینید عوارض حدّنفسه اقتضاء این عوارض را ندارد و فقط همان مصداقیت براى حیوانیت است ولى شما مىفى
م یا رود و نسبت به یك موضوع علخوابد، راه مىخورد، مىشود؛ مىمختلفى در عالم وجود بر او حمل مى

كند چون خود او یك مرحلۀ علم است یعنی در واقع همان اعتقاد است، كند، جهل مركب پیدا مىجهل پیدا مى
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شوند حسب وجود، عوارض بر او عارض مىکدام از اینها جزء فصلیت و ماهیت انسان نیستند ولكن بههیچ
 .ستخب این معنایی كه اعتبار شده است عَرَض است و داخل در حقیقت او نی

اگر مغایرت بین اینها به اعتبار  كانتَ المُغایرَِةُ بیَنهَُما باعتبِارِ الإبهامِ وَ التحََصُّل كانَ فَصلاً ... إن و
شود آن معنایى نیست كه فقط در وجود بخواهد ابهام و تحصّل است یعنى آن معنایى كه در این ذات اخذ مى

شود منتها وقتى كه نفس تصور این ماهیت آن معنا هم اعتبار مى حمل بشود. نه! اصلًا در بر این هویت خارجیه
گویند كنید؛ وقتى مىخواهید این اعتبار را توضیح بدهید و شرح و معنا کنید این معانى را بر او حمل مىشما مى

قبال دهید و آن عبارات و مفاهیمى را كه دركه انسان چیست؟ شما فصل انسانیت را براى این انسان توضیح مى
کند مثلًا در نفس ناطقۀ كنید همان فصل است كه الآن دارد توضیح پیدا مىانسان نه نفس انسان استعمال مى

و التجََرُد التام و القرُبُ إلى مَبدئَِهِ و فرض كنید  حقیقةٌ قابلةٌ لإدراكِ الحَقایقِ الكُلیَّةگویید كه آدمى شما مى

كنید هركدام از اینها یك مفهوم و لى را كه شما در اینجا دارید مطرح مىاین مسائربطٌ إلى مَبدئَِهِ و فاعِلِه 
تا لغت وضع شده باشد؛ ماهیتى دارد كه آن ماهیت خود فصل نیست چون معنا ندارد كه برای یک فصلى ده

ات را شما کدام اینها فصل نیستند ولكن این مفاهیم و عبارتقرّب، تجرّد، مبدأ، استعداد و ادراكِ علومِ کلیه هیچ
در تبیین و توضیح فصل آوردید و این افتراق بین موضوع و محمول در ابهام و تحصلِ است و افتراق در توضیح 

وجود برگردد و وجود خارجى ء دیگرى در اینجا نیست، این دیگر عوارضى نیست كه بخواهد بهاست ولى شی
داراى خصوصیاتى است كه به وجود خارجى او كند. خود همین حقیقتِ فصلیِ انسان اقتضاء این ظهور را مى

رود گرچه وجود خارجى بینیم وقتى كه انسان از این دنیا مىگردد لذا ما مىگردد بلکه به خود ذات او برمىنمیبر
كند ولكن این معانى و عباراتى كه براى فصلیت او ذكر شده است در آن عالم هم ندارد و وجود مثالى پیدا مى

ها، همان ارتقاء، تجرد و ادراكات علومِ کلیه در آنجا هم یعنى همان سیر و جنبۀ تبدّل به فعلیت همراه او است
 است.

دنى فیكَ تحََیُّرا  »عدم اختصاص دعای  ِّ زِّ  به زمان حیات رسول الله« رَب 
دنى فیكَ تحََیُّرا  »فرماید: خود رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم هم مى ِّ زِّ دنى فیكَ »این  1«رَب  ِّ زِّ رَب 

اختصاص به زمان حیات رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم ]ندارد[ كه بگوییم: از عوارض وجود  «تحََیُّرا  
است بلكه در همۀ اطوارِ وجودِ این حقیقتِ ادراكِ معانىِ کلیه با نفس انسان معیت دارد. الآن هم رسول خدا 

دنى فیكَ تحََیُّرا  »مستدعى این  داراى ادراك حقایق کلیه است و هنوز هم ِّ زِّ اینکه الآن كه به آن است، نه «رَب 
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اى از شوائب وجود بر دنیا رفته دیگر تحیّرش تمام شده و به مقام فعلیت تام رسیده است و دیگر هیچ شائبه
دنى فیكَ تحََیُّرا  »رسول خدا مخفى نیست. نه، تا ذات الهى لایتناهى و مطلق است این  ِّ زِّ هم وجود دارد  «رَب 

گاه شود! آن ذات هیچو هروقت آن ذات الهى به حد یقفى رسید آن موقع دیگر استدعاى رسول خدا هم تمام مى
 گاه تمام نخواهد شد!تمام نخواهد شد و آن استدعا هم هیچ

 تساوی ادراك حقایق براى رسول الله در زمان حیات و ممات
ادراك زمان حیاتش است تفاوتى ندارد منتها آن موقع با آن بدن الآن ادراك حقایق براى رسول الله مثل 

نظر شود ولی تفاوتى از نقطهعنصرى و مادى بود الآن با بدن مثالى است و در روز قیامت، تجرد بیشتر هم مى
نفسِ ناطقه ندارد بلکه آنچه كه در اینجا تفاوت داشته است بدن عنصرى این نفس ناطقه است نه همان حقیقتِ 

فسیت و فصلیت! فصلیت، فصلیت دارد؛ چه در این دنیا باشد آن نفس ناطقه فصلیت براى انسان است یا از ن
این دنیا به دنیاى دیگر برود و لباس خود را عوض كند باز آن نفس ناطقه وجود دارد و یا عالم برزخ را تبدیل 

قه و لوازم و ملزومات نفس ناطقه که ادراك به عالم دیگر بكند باز آن نفس ناطقه وجود دارد و آن آثار نفس ناط
حقایق است چه در این دنیا باشد و چه در عالم برزخ و مثال باشد و چه در عالم دیگر باشد همیشه هست و 

ن عالم بكند، حضور در واسطۀ حضور در ایطور نبود كه نفس ناطقه در این عالم اقتضاء ملزوم خود را بهاین
 شرایط خاص بود. هم در تحتفعلیت بود که آن این عالم صرفاً براى كسب

 امکان به فعلیت رسیدن نفوس در عوالم دیگر غیر از دنیا
دست ها را پس از انتقال در آن دنیا بهرسند و فعلیتها نمىبسا افرادى كه در این عالم به آن فعلیتچه

ین دنیا قابلیت رسیدن به فعلیت را ازدست رود و در اسالگی از دنیا مىاى كه در سن پنجآورند مثل آن بچهمى
 دهد نفس ناطقۀ او در آن دنیا به آن مراتب كمالیۀ خودش خواهد رسید.مى

 اصغر علیهماالسّلاممقام حضرت رقیه و علی
روند و در آنجا خطاب و السّلام مىالآن شما نگاه كنید افراد در سوریه به حرم حضرت رقیه علیها

گویند که طفلى را در اینجا دفن كردند و این طفل هنوز به آن مراتب چگونه است؟ میصحبتشان با این حضرت 
كند نباید زیارت یك طفل را كه در این زیارتى كه انسان مىفعلیت نرسیده و از این دنیا رخت بربست، درحالى

ك فرد متحقق به فعلیات درنظر بیاورد بلکه باید با این دیدگاه که ایشان یك انسان كامل و یك عارف بالله و ی
رویم، آنچه السّلام مىولایت کلیه است به زیارت برود و در آنجا زیارت بكند. ما كه به حرم سیدالشهداء علیه
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اکبر و دیگرى ـ بنا بر روایات ـ حضرت كه در آنجا هست یكى خود سیدالشهداء و یكى هم حضرت علی
اكبر و حضرت شهداء به امام حسین و حضرت علىآن توجهى كه زائر در حرم سیدال  1اصغر است.على
تر و یك بچۀ شیرخوار است ولى آیا كند چه توجهى است؟ توجه به یك پدر و یك پسر بزرگاصغر مىعلى

الآن هم هنوز شیرخوار است؟! خب شیرخوار در آن زمان بود حالا اصلًا هزار و چهارصد سال گفتن غلط است 
ت، در زمانى كه این طفل یعنی عبدالله رضیع را به شهادت رساندند چندماهه چون این بحث و بحثِ زمانى نیس

بود. بسیار خوب ولى آیا هنوز هم چندماهه باقى مانده است؟! این مدتى كه عالم برزخ را طى كرده در همان 
وجود چندماهگی است؟! در همان استعداد محض هست و حركت و ترقى نكرده است؟! فعلیتى براى وى به

آید امد؟! خب اینكه اتلاف عمر و سرمایه و اتلاف هدف و غایت از خلقت است كه یك نفر در این دنیا مىنی
السّلام بود كه سیدالشهداء یك فرزندشان حضرت سجاد علیه اكبر دیگرى بشود خبو استعداد دارد كه على

هم همین عبدالله رضیع بود خب تلو امام بود و یكى اكبر بود كه تالىمقام امامت داشت و یكى حضرت على
گوید که به من ظلم شد؟! من چرا نباید به این مقام برسم؟! حالا امامت برای دوازده این عبدالله رضیع الآن نمى

اش جدا است كارى نداریم، نفر است و ما با آن برادرمان على بن الحسین حضرت سجاد که امام است و مسئله
تلو امام است نباید برسم؟! چرا نباید به این فعلیاتى كه پیدا شد برسم؟! خب تالی اما چرا به مقام آن برادرم که

السّلام هم اكبر نزد پدر و عمو بودند حتی در زمان امامتِ امام حسن علیهسى و چند سال این حضرت على
از این دنیا بروم؟!  طور باشم؟! چرا من بایدشود. چرا من نباید اینتحت تربیت ایشان بوده و بعد خب منتقل مى

این خلاف این مسئله است. البته ما كارى به ظلم و اینها نداریم بلکه ما به این جهت كار داریم كه بالأخره این 
چنین موجودى كه استعداد و قابلیت براى رسیدن به این مقامات هدف و غایتى كه از تحقق خلقت در یك هم

 را دارد چرا محقق نشده است؟!

 یقت مجردهفصل، یك حق
شیرخوارى در اینجاست خب بالأخره بچه كه بدنش گوییم که بچۀ كنیم و مىرویم نگاه مىالآن ما مى

جا قرار دارد، نگاه ما نگاهِ یك بینند که در همانشود، الآن اگر قبر را نبش كنند بدن یک بچه را میبزرگ نمی
بیند است، خب بدن عنصرى در بدن عنصرى مىفرد عامى است و نگاه فردى كه حقیقت نفس و فصل را فقط 

ء خارج ندارد. آن كه لحم و عظم است و فصل نیست! فصل یك حقیقت مجرده است كه هیچ ارتباطى با شی
آید وزنش یك كیلو است وقتى هم كه به سن شبابی و ریعان عمر و شباب دنیا مىء خارج وقتی که بهشی

                                                      
 .1۰۸، ص 2. الارشاد، ج  1
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رسد پنجاه كیلو یا شصت كیلو د و وقتى هم كه به شیخوخیت میشوكیلو وزنش مى 14۰رسد فرض كنید مى
 14۰اش در اینجا تغییر پیدا كرد؟! یعنى وقتى كه شما با فردى كه الآن ناطقه شود. خب این فصلوزنش مى

اش دفعه فصل ناطقهكنید و همین فرد رژیم گرفت و وزنش را به هفتاد رساند یکكیلو وزنش است صحبت مى
فهمد؟! هایم را مىگویید که نصف حرفپندارید و مىد و شما نفس و فصل او را دیگر نصفه مىشونصف مى

اش یك مقدار تازه رشد آقا این تازه رفته رژیم گرفته دیگر از خنگى درآمده، یك مقدار مخش باز شده ناطقه
ژیم گرفتن ازدست داد و فردا با فهمد! خب آنچه را که الآن در اینجا با ركرده، بالا رفته و مطالب را بهتر مى

 آورد که نفس ناطقه نیست و فصل نیست.دست مىخوردن چندتا پلو و خورشت دوباره به
عبدالله  گوییم که اى داد، اىكنیم و میرویم نگاه مىالآن دیدگاه ما نسبت به افراد، دیدگاهِ عوام است. مى

كه این الآن براى خودش عارفى شده، رضیع تو را كشتند و الآن تو بچه هستى و دلم به حالت بسوزد درحالى
 شده و هیچ تفاوتى ندارد.اكبر تلو حضرت علىدر آنجا براى خودش ولىّ خدایى شده و تالى

چرا دیدگاه ما باید در آن دیدگاه محقّرانه و كوتاه و متنازل عرفى باقى بماند؟! چرا ما نباید دیدگاهمان 
دیدیم و در این زیارات گونه موارد مىدر این چیزها تغییر پیدا كند؟! ما این را در حالات بزرگان نسبت به این

 كردیم.ا نسبت به این مقام، کاملًا مشاهده مىو در این امكنه، دیدگاه آنها ر
ذلک و من هم اى بودیم خیلى از افراد معممین تهران بودند همه صاحب لحیه و امثالیك روز در جلسه

ساله بودم و تازه معمم شده بودم ولی هنوز لحیه پیدا نكرده بودم. خلاصه در آن مجلس یكى از این آقایان  22
کرد، هران هم مجالسى داشت صحبت میكه الآن فوت كرده راجع به كلام یكى از افراد كه اهل علم نبود و در ت

كرد مطلبِ صحیحى بوده و آن شخص هم از دنیا حالا به مشى و مرامش كارى نداریم ولى مطلبى را كه نقل مى
كرد که بله، فلانی گفته است كه مقام كرد و به طعنه این مسئله را مطرح مىرفته است. این آقا از قول او نقل مى

تر باشد، این معلوم نیست كه الآن از یك پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم الهى پایین حضرت رقیه علیهاالسّلام
كردند، جالب اینجاست كه بقیه هم که تقریباً سى نفر در آن كرد و بقیه هم او را تأیید مىآقا خیلى تعجب مى

هم كه فقط یكى دو دیم آنكردند، فقط ریش سیاهشان ما بوسفید بود تأیید مىمجلس بودند و همه هم ریش
شود كارى پیش برد و مطلبی گفت! خب ریش خودش خیلى سانت بیشتر نبود و با یكى دو سانت ریش نمى

 لِلهیكل قسطٌ مِن الثمن!مسئلۀ مهمی است! 
طوری بالا زند؟! دستش را هم اینگفت که این چه حرفى است كه ایشان مىخلاصه خیلى با تعجب مى

گفت که آن مقام وحى و مقام نزول جبرائیل كجا و مقام ایشان کجا؟! بله، ما ـ و می اش بالاترهبرد ـ از عماممى
وواج ماندند كه این دفعه همه هاجخواستید آن را هم نگذارید، یکگذاریم. گفتم که خیلى ممنون مىاحترام مى

كه به ما چه بگوید! بعد من آمدم این طوری ماند اى كرد و بعد او همیننخود وسط آش دوباره آمد اظهار لحیه
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علیه ـ نقل كردم. عرض كردم که آن شخصى كه از قول او نقل  تعالیٰ  اللهقضیه را براى مرحوم آقا ـ رضوان 
كرد و در تهران مجالسى داشت، از دوستان مرحوم آقا و آقاى انصارى بود و فوت كرده است. ایشان )مرحوم مى

دارد؟! ـ خیلى راحت ـ چه اشكالى دارد كه حضرت رقیه علیهاالسّلام كه دختر  آقا( گفتند که چه اشكالى
 سیدالشهداء است مقامش بالاتر از آنها باشد؟!

كرد ما دیدگاهمان به حضرت رقیه دیدگاه یك دختربچه است ولى اگر ایشان در این دنیا حیات پیدا مى
رسید؟! چه دلیلى كرد چرا نمىمراتب فعلیت را طى مىالسّلام آن و در تحت تربیت بود و زیر سایۀ امام علیه

گوییم[ آن مقام وحى! این بریم و خیلی با غلظت میطوری ]دست را بالا میداریم؟! ببینید چقدر راحت ما این
ها نیست معلوم نیست جان این حرفقضیه خیلى بالا رفت، مقام وحى كجا و مثلًا حضرت رقیه كجا؟! نه، آقا

رفتند رفتند و بلكه هر روز هم مىزنده بودند به زیارت حضرت رقیه نمى حضرت موسى و عیسى كه اگر الآن
ها را زد؟! حالا چون كسى این حرفخواستند. چه مى أزیَد فَأزیدَرا  تقَرب إلى اللهو هر روز از او استدعاى 

مطلب خیلى بالاتر از این  سالگى است تمام شد؟! یااینكهالسّلام در سن سهاین دختر امام حسین علیه
 هاست.حرف

ما نفس ناطقه و فصلیت را فقط منحصر در یك نمود خارجى گرفتیم و بعد در آن حقیقت درماندیم! 
وجود خارجى نیست بلكه جداى از این، یك تعیّنى اگر آن فصل ناطقه را فصلى بگیریم كه بدانیم او مربوط به

كند. واقعاً هاى انسان فرق مىشویم. ببینید چقدر مطالب و دیدگاهنمى براى خودش دارد، به این اشتباهات مبتلا
افتند. شوند و گیر مىخوانند به این مطالب دچار مىخدا صدرالمتألهین را رحمت كند، كسانى كه اینها را نمى

دیم که ... و ها خواندند و دیكار بیندازند و صرف خواندن نیست چون خیلیالبته باید بخوانند و بفهمند و به
كند و در كند و انسان را نسبت به آن واقعیات روشن مىچقدر این مطالبى كه هست فكر و فهم انسان را باز مى

 مسائل عملىِ انسان هم تأثیر دارد.
 کند؟اگر نفس ناطقه همان نفس است، دیگر در زمان حیات در دنیا یا بعد آن چه فرقی میتلمیذ:... 

 کند.استاد: فرقی نمی
شود توجیه این مطلب اید كه اشراف پیامبر بعد از مرگ بیشتر مىتلمیذ: ولی شما قبلًا آورده

 چگونه است؟

استاد: نسبت به نفس ناطقه درست است. نفس ناطقه یك حقیقت مجرد است ولى آن حقیقت مجرد 
باشد. این دن است میمحدود به یك حدودى مطابق با تعلقش به نفس، تعلقش به بدن و نفس دانیه كه متعلقِ ب

طور كه كارگیرى اقتضائاتِ خودش آنهایى را كه دارد آن جنبۀ فعلیت و تجرد را نسبت به بهسرى محدودیت
كند. مثلًا شما وقتى هاى را ایجاد مىبایدوشاید ندارد، ببینید این تعلق نفس نسبت به بدن یك سرى محدودیت

کند؟! گرچه نماز بخوانید حضور قلبتان بیشتر است یا وقتی درد نمی كند با آن دل درد بخواهیدكه دلتان درد مى
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كند این درد بالأخره براى انسان حالا به مقام عرفان هم برسید و به مقام فنا و بقاء هم برسید وقتى دل درد مى
آورد، وقتى كه انسان در این دنیا اشتغالى دارد آن اشتغال نسبت به آن وضعیت یك محدودیتى مى

نخواهى محدودیتى خواهد آورد و این لازمۀ تعلق نفس به بدن است. وقتى كه نفس این تعلقات را اهىخو
اى دارد كه الآن ازدست داد دیگر نه دل دردى دارد، نه سردردى دارد، نه بگیر بگیر دارد، نه تشویش و دغدغه

آورد و بساط و بهجت تام بیرون مىفلان چیز چه خواهد شد؟ همین تعلق نفس ناطقه به بدن او را از دایرۀ ان
كند، چون در این دنیا محدود به این امور است محدود به بعضى از حدود و لوازم وجودیۀ این دنیا مى

 نخواهى آن وضعیت انبساط تام را نخواهد داشت.خواهى
 تلمیذ: ...

احكام كلیه و احكام  استاد: ببینید بحث اشراف و اینها بحثى است كه مربوط به اطلاع انسان نسبت به
شود. این یك بحث است و بحث دیگر تكلیفیه و انطباقش با موجودات خارجیه در هر زمان و در هر مكانى مى

بحثى است كه خود صفات و اسماء ربوبى آیا داراى محدودیت هستند یا نیستند؟! آن یك مطلب دیگر است. 
بینم آیا واقع هست یا نیست؟ الآن لآن در این اتاق مىفرض كنید كه الآن من در این اتاق هستم آنچه را كه ا

بیرون از این اتاق نیستم ولى آنچه كه در این اتاق هست، این اتاق الآن محدود به یك دیوار در آنجا و یك دیوار 
دهد. خبرى از صحن فیضیه در اینجا و این دو مستطیلى است كه مثلًا هفده متر مساحت این اتاق تشکیل می

كه الآن آنجا چه خبر است، آیا من نسبت به آنچه كه در این اتاق الآن هست ـ گرچه من بیرون نرفتم و ندارم 
ها و اینها ندارم ـ جاهل هایش، حوضش، آبش، باغچهترى نسبت به فضاى این مدرسه، درختاطلاع وسیع

داریم در محدودۀ این اتاق گوید: جغرافیا، ما کسی كه مىهستم یا عالم هستم؟! صحبت ما در این است. آن 
کند که این كاغذ در اینجا باشد یااینكه در كنیم، برای كسى كه الآن در این اتاق هست فرقى نمیصحبت مى

بیند، این كاغذ الآن در اینجاست بعد حركت كرد به ها باشد، در هردو طرف دارد كاغذ را مىطرف دستگاهاین
كند نسبت به مطالبى كه در دارد؟! اشرافى كه یك ولىّ خدا دارد مى اینجا رفت، این چه كارى به صحن فیضیه

افتد و نسبت به حقایقى كه بعد هست و مصالحی که هست و اشرافى كه بر نفوس این عالم وجود اتفاق مى
 ها و استعدادها باید تكلیف بیاورد همۀشود و منطبق بر آن سعهدارد و آن سعه و استعدادهایی كه بعد پیدا مى

بینید و این چه فرقى در اینجا وجود دارد؟! چه جهلى در اینها آن چیزى است كه شما در این اتاق دارید مى
اینجا وجود دارد؟! حالا نسبت به صحن فیضیه بنده اطلاع ندارم، به این اتاق چه ربطى دارد؟! آنچه را كه در 

یکی و طور یکیاند و همینایشان در اینجا نشستهاند، بینم[ الآن ایشان در اینجا نشستهاین اتاق هست ]را می
هایى كه دارند، وسائلى كه در اینجا هست، شود، این از افرادى كه در اینجا هستند. كتاببعد به اینها ختم مى

 .سنگى كه هست، ساعتى كه هست، در محدودۀ این اتاق آیا جهل وجود دارد یا ندارد؟ پیغمبر این است
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 تلمیذ: ...
ببینید صحبت اینكه اشراف بیشتر است، اشراف چیست؟! آیا اینكه اشراف بیشتر است از محدودۀ  استاد:

 تربیت خارج است یا نه؟ آن اشراف بالاتر به آن میزانِ براى تربیت و علم چه ارتباطى دارد؟
 تلمیذ: عرض من در مشیت و اراده است که فرمودید تمام عرفا و اولیاء و انبیاء الهی اطلاع بر

کند اطلاعش بر مشیت و اراده شود شخصی که از این دنیا رحلت میمشیت الهی دارند، چطور می
 شود؟بیشتر می

طور نیست كسى كه از اینجا برود استاد: ببینید اطلاع بر مشیت در هر دو جا هست و یكسان است، این
اى كه فرد نسبت به مشیت پیدا احاطهاش یك مرتبه بالا برود و امر جدیدى پیدا بشود، در جاى دیگر آن احاطه

كند این احاطه به رفع مانع و رفع حاجب است. مثالی كه براى شما زدم مثال خوبى بود! ببینید شما الآن در مى
یك حالت توجه هستید، علم، استعداد، هوش، ذكاء و آن خصوصیات نفسانى شما براى ادراك علوم یک 

ها به توانید از علوم استفاده كنید تا جایى كه آن محدودیتشما مىمحدودیت خاصى دارد و در آن محدودیت 
شما اجازه بدهد، این هست یا نیست؟! این آمادگى را هركدام از ما داریم كه با توجه به آن استعداد و فهمى كه 

بفهمیم و مسئلۀ  كنیم بتوانیمالدین را كه باز مىكنیم بتوانیم بفهمیم، فصوص محىداریم كتاب اسفار را كه باز مى
كنیم بتوانیم حل بكنیم درست شد؟! اینها همه بستگى به آن میزان و قدرتى است كه هر ریاضى را نگاه مى

كند، شخصى یك مقدار از آن میزان و قدرت را دارد، حالا یكى این مسئلۀ ریاضى را در یك ساعت حل مى
ای که در اینجاست كند. هر کدام از این سه مرتبهكند و یكى هم در یك دقیقه حل مىیكى در نیم ساعت حل مى

توانند به این مطلب دسترسى پیدا بكنند. آن كسى كه مسئلۀ ریاضى را در یك برحسب آن موقعیتى كه دارند مى
شود بلکه همان یك ساعت تبدیل نمىدفعه به نیم واسطۀ رفتن از این دنیا به آن دنیا یکكند بهساعت حل مى

شود و همان نیم دنیا یك دقیقه نمى واسطۀ رفتن به آنكند بهساعت حل مى صی كه در نیمساعت است. شخ
كند هم همان یك دقیقه است پس فرقش چیست؟ فرقش در این ساعت است و شخصی كه یك دقیقه حل مى

شرایطى  كنید؟ دركنید در چه شرایطى حل مىاست که شما الآن این مسئلۀ ریاضى را که در نیم ساعت حل مى
تا نان سنگك تناول فرموده پاچه با سهكه سردرد نداشته باشید و غذا زیاد نخورده باشید اما اگر صبح یك كله

رود! شیخ را سید و وعلیك با رفیقتان را هم یادتان مىفرمایید بلكه سلامتنها مسئلۀ ریاضى را حل نمىباشید نه
كند، قاعدۀ مسئله و ریاضى حل كردن، نان و پنیر ارد كار مىهاى یك طور دیگر دبینید، چشمسید را شیخ مى

ساعت را دارید ولى این  ذلک، بله استعداد براى نیمپاچه و امثالخوردن به مقدار كم است نه یكی دو دست كله
 درد نداشته باشید، گرفتارى نداشته باشید، خبر بدى به شماكند؟! وقتى كه سردرد و دلاستعداد كى بروز مى

نرسیده باشد و اشتغال فكرى نداشته باشید و اگر مجموع این مطالب رفع بشود، مزاج و فكر در شرایط آمادۀ 
ساعته حل خواهید كرد. درست شد؟! این را استعداد نفس ناطقه براى حل باشد شما این مسئلۀ ریاضى را نیم
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كه ه را فراموش کنید و همینگویند. حالا اگر شما خوردن قرص معدبراى حل مسئله و مطلب علمى مى
 شود، قضیه این است.شود؟ حل نمىدرد گرفتید چه مىخواستید مسئله را حل كنید دل

اند حالا یا یك دقیقه هایى هستند كه در همان مرتبهآن پیغمبر و اولیاء خدائى كه در این دنیا هستند همان
شود؛ یعنى ساعته یا صدساعته، آنجا چیزى اضافه نمىساعته یا دهكنند یا یكساعته حل مىكنند یا نیمحل مى

رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم كه الآن از این دنیا رفته اشرافى كه برای ایشان هست به معناى این نیست 
اینکه در آن موقع كه در دنیا بوده عمرو را فرد كه الآن بر مصلحت واقعیه اشراف دارد و در آن موقع نداشت، نه

اینکه در آن دنیا كه بوده براى تربیت او یك دستور بیند فاسق است، نهدید حالا كه در این دنیا آمد مىعادلى مى
 بود حالا كه اینجا آمد بگوید که من اشتباه كردم یك دستور دیگر بدهد، همۀ اینها باطل است.

مشیت و ارادۀ پروردگار در دنیا  آنچه را كه نفس رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم نسبت به مقام
بینید ولكن از باب اینكه خود نفس بودن در این دنیا و تعلق وزیاد در آخرت مىدید همان را بدون هیچ كممى

 [.قضیه فرق دارد]ذلک یك عایق است به بدن و امثال
در دنیا بمانیم! این فرمودند چه خبر است؟! چقدر علیه ـ مى تعالیٰ اللهمرحوم آقاى انصارى ـ رضوان 

دنیا را هم دیدیم که یا گرفتارى است یا قرض است یا مرگ است یا غصۀ این است یا غصۀ آن است، اینها را 
كنید و دعا فرمودند که براى چه گوسفند نذر مىهم دیدیدیم دیگر براى چه بمانیم؟! ایشان اواخر عمر مى

آقاى آقا سیدمحمد حسین باید برود از تهران براى ما دكتر به  بینید دیگركنید كه من بهتر شوم؟! دارید مىمى
 همدان بیاورد، دكتر قلب و دكتر اعصاب بیاورد و...

رود آیا فشارخون و قلب و اعصاب دارد؟! دیگر ندارد، كسى كه در آن خب حالا كسى كه در آن دنیا مى
هایى كه از توجه نفس به آن گر ندارد، این عایقومیر اینها دارد؟ اینها را دیرود دیگر گرفتارى و مرگدنیا مى

شوند، این را اشراف بیشتر كند همه برداشته مىواسطۀ تعلق نفس، به این سمت متوجه مىكند و بهسمت كم مى
شود، این اینکه نسبت به خود فرد و مصالح خود شخص الآن طرز فكرش و برداشتش عوض مىگویند، نهمى

دنى فیكَ تحََیُّرا  »آنجا  ها نیست. اصلًا درحرف ِّ زِّ خاطر همین مسئله است. این از اینجا بیشتر است به« رَب 
حنا یا بِّلال  » حنا یا بِّلال  »برای كجاست؟ مگر پیغمبر در آن مقام نیست پس  1«أرِّ براى چیست؟! معنایش « أرِّ

 چیست؟!
كوه باشم و هیچ كسی با من  كند كه آیا تنها در کنارمعنایش این است كه منِ رسول خدا حالم فرق مى

زنند و تشریف ارتباط نداشته باشد یااینكه صبح هنوز از خواب بلند نشده آن دوتا یابو عمر و ابوبكر درب می
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آورد، هنوز آنها نرفتند كنند، هنوز آنها نرفتند ابوعبیده جرّاح تشریف مىآورند در منزل و مطالب مطرح مىمى
فرمایند، صبح تا شب من الباب مىند، هنوز آنها نرفتند مغیره و فلان و فلان دقكابوسفیان شرف حضور پیدا مى

باید بنشینم قیافۀ نحس این ـ فرض بكنید ـ ثمرۀ عالم خلقت را ببینیم که عمر است و ابوبكر و ابوسفیان! اما 
فرض بكنید كه در  خواهم! این حال پیغمبر اگرشود اینجا پیش من بیاید و بگوید که چیزی میعلى بلند نمى

كند؟! کسی كه الآن مقام جمع و مقام آن وضعیت باشد یا در این وضعیت باشد یكى است؟! هیچ تفاوتى نمى
واسطۀ تعلق با نفس و بدن و با این مشكلات، خود شود بر اینكه بهبقاء را با ادراك توحید توأم كرده دلیل نمى

حنا یا بِّلال  »طور است پس وتى نیست؟! اگر اینرا در مضیقه احساس نكند، یعنى اصلًا هیچ تفا یعنى چه؟! « أرِّ
ة  »طور است پس اگر این یعنى چه؟ آیا این 1«إنَّه  لیَ غان  عَلَى قلَبِّى وَ إن ِّى لََستغَفِّر  اللهَ فِّى ك ل ِّ یوَمٍ سَبعینَ مَرَّ

و استغفار تمام « لیَ غان  »اینكه این الآن هم هست؟ الآن هم در آن دنیا استغفار هست؟! یا« لَی غان  عَلَى قلَبی»
 شد؟!

لازمۀ بودن در این دنیا خبر بد شنیدن است، این خبر بد شنیدن در آنجا نیست، لازمۀ بودن در این دنیا 
 درد و اینها در آن دنیا نیست.درد و سردرد و پادرد است این دلدل

 ملكوت، مافوق زمان
 دارد؟ تلمیذ:... تأثیر در نفس و استکمال پیامبر

ای که بعد از رحلت هست در اینکه بعد از رحلت بالا رفته است این قضیهاستاد: خب اینها همه بوده، نه
طور نیست كه واقع در همان زمان حیات تأثیرش را گذاشته است، چون براى آنها قبل و بعد معنا ندارد. این

رود كه براى مى رود و رفیقش یادشاز دنیا مى چون بعد اتفاق بیفتد پس آن موقع بایستى... مثل اینكه یك نفر
گویند که همان موقع بلند شو بخوان! آید مىالدفن بخواند بعد از یك هفته یادش مىاین بنده خدا صلاة لیلة

الدفنِ یك هفتۀ دیگر را چه وقتی به او دادند؟ همان اینجا دیگر نباید بگویى كه یادم رفت. ثواب آن صلاة الیلة
دهند چون در آن دنیا آن فعل خارجی مشمول قاعدۀ زمان و متدرج الحصول است از دنیا رفته به او مى موقع كه

اما ملكوتش كه مشمول این قاعده نیست، آن ملكوت الآن هست! فعل خارجى، یك هفتۀ بعد باید اتفاق بیفتد 
، معنویتش و باطنش الآن افتد ولى ملكوتش، مثالش، اثرشطرف هم اتفاق نمىطرف و آنو یك دقیقه این

وقت هست. الآن هست و یك میلیارد سال قبل و بعد، تعابیری عامیانه است، ملكوت مافوق زمان است و هیچ
 دارای زمان نیست.

دهم آن فعل باید یك هفتۀ دیگر و در روز فلان و در ساعت فلان و در دقیقۀ بله، فعلى كه من انجام مى
                                                      

 .32۰, ص 5. مستدرک الوسائل, ج  1
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تى كه مترتب بر این است... چون فرض بر این است كه این فعل هم اتفاق فلان اتفاق بیفتد ولى آن ملكو
گویید که خب اگر اتفاق نیفتد چه؟ خب اگر اتفاق نیفتد پس اصلًا اینکه اتفاق نیفتد، یك وقت میافتد نهمى

 نمازى نخوانده است. فرض ما این است كه متعهد خواهد شد و نماز خوانده خواهد شد.
بگویند كه آقا فرض كنید این فعل كه انجام نشده چطور اثرش یك هفته قبل است؟ خب حالا اگر به ما 

آیند و اشكالاتى وارد اثر مربوط به ملكوت است. اینها را شما باید به این آقایانى كه در بحث اصولِ ما مى
الله شاءكند؟! حالا إنمى كنند بفرمایید كه چطور چیزى را كه در عالم تحقق ندارد انشاء مولا به آن تحقق پیدامى

 اش براى بعد باشد.تتمه
 تلمیذ: ... برای به تفصیل درآوردن آن اجمالی که در ذات حق است و آن مقام اسماء و صفات ...

عالم دنیا چیست؟ عالم دنیا همین سنگ، چوب، فرش، استكان، نعلبكى و اینهاست، مگر غیر از  استاد:
ها ماده را هرچه بود رفتیم كشف كردیم شود. به قول امروزىاین چیز دیگرى هم هست؟! این عالم دنیا مى

م دنیا این است؛ یك اش نمانده دیگر و هرچه بود دیدیم، خب عالدست آوردیم و چیزى تهماتریال را هم به
ها رود، بعضىرود و در زمین فرو نمىطور است و به بالا مىبهار، تابستان، پاییز و زمستان داریم. درختش این

روند! اینها چیزهایى است كه در دنیا دیدیم و هرچه هم بگذرد همین جای اینكه بالا بروند در زمین فرو مىبه
سال پیش هم همین بود و بعد هم همین خواهد بود. آن مراتب علم و است، صد سال پیش همین بود، پانصد 

فرماید: السّلام مىادراك، مربوط به عوالم كلیه و بروزات اسماء و صفات در عوالم مجرده است لذا امام باقر علیه
یعنى  خاطر این محدودیت استبه 1اى به دریا استآن سعه و عظمت عالم دنیا نسبت به عالم برزخ مثل قطره

گاه كشف نخواهد شد، نسبت به اى كه دارد كه تاكنون كشف نشده است و هیچهمه سعهاین عالم دنیا با این
 عالم مثال مثل یك قطره نسبت به دریا است.

تواند دست بیاورد؟! چه نقطۀ مجهولى را در اینجا مىتواند بهخب اضافۀ بر این، چه چیزى را انسان مى
دنى فیكَ تحََیُّرا  »ه را كه رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم در مقام دست بیاورد؟! آنچبه ِّ زِّ فرمودند: مى «رَب 

مربوط به علم كلى و ظهورات آن است كه آن ظهورات و بروزات علم كلى حتى ممكن است در آن عالم خارج 
اش همین لم خارجی، عالم خارجیكند نه در عاتحقق پیدا نكند و همۀ اینها در نفس رسول الله تحقق پیدا مى

متر قدش است شش متر شود این درخت سروى كه الآن در اینجاست و سه است. آن علم كلى موجب نمى
بشود، آن همین سه متر خواهد بود. سنگى كه در آنجاست تبدیل به برلیان نخواهد شد و همین سنگ خواهد 

شود این آجر تا آخر همین آجر بینم تبدیل به خشت طلا نمىبود. آن آجرى كه من الآن دارم در این دیوارها مى
كند لایتناهى است و هرچه هست آن است، آجر كه چیزى الله ظهور پیدا مىاست. آن علمى كه در نفس رسول
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الفردوس هم در آن مقام وجود ندارد، آنها همه ظهورات اندازید، حتى جنة نیست؛ آجر، آجر است شما كنار مى
هورات خارجى كه وجودش مشخص است. اصلًا در ظهورات خارجى خود رسول الله صلّی الله نفس است ظ

دنى فیكَ تحََیُّرا  »علیه و آله و سلّم مفیض است، پس چطور ممكن است  ِّ زِّ بگوید؟! خود او مفیض و  «رَب 
 .مُظهِر همین علم در عالم خارج است در همۀ مراتبش اعم از ماده و مثال و سایر اینها است

 فرماید:السّلام مىوقت آن روایتى كه امام صادق علیهآن
سمِّ اثنانِّ وَ سَبعونَ حَرفا  وَ  ن الِِّ ندَنا نَحن  مِّ إنَّ اسمَ اللهِّ الَعظَمَ عَلَى ثلَاثةٍَ وَ سَبعینَ حَرفا  ...وَ عِّ

ندَه . لمِّ الغَیبِّ عِّ ندَ اللهِّ استأَثرََ بِّهِّ فی عِّ حَرفٌ عِّ
1 

دنى فیكَ تحََیُّرا  »آن اسم واحد همان مقام ذات است كه رسول الله آن را  ِّ زِّ كرد، یعنى ما در مقام مى «رَب 
انشاء و ظهور و در مقام تفصیل آن مراتب، مظهر هفتاد و دو اسم هستیم اما آن اسمى كه تمام اینها از او نشئت 

ولیاء به آن سمت توجه دارند، آن چیزى است كه در گیرد همان حقیقت ذات لایتناهى است كه همۀ ائمه و امى
دنى فیكَ تحََیُّرا  »گیرد و آن ظهور و بروز قرار نمى ِّ زِّ  گردد.به آن یك اسم برمى «رَب 

 تلمیذ: ...
واقع در اینجا به معناى تعین و تشخّص است استاد: این از باب همین نفس هویت و تعیّن است اسم در

 ظهور باشد. گرچه آن تشخص، تشخص بدون
 تلمیذ: ...

هم جزو برنامۀ ما است. من گفتم براى هر كسى برنامۀ خاصی هست لذا عرض كردم استاد: خب این
گویند که سهم خود را در آن دنیا خراب كردى. براى دهند، مىكسى كه در این دنیا كار نكند آنجا به او نمى

كنیم، براى در اینجا دادیم بقیه را آنجا كمكت مى سالگویند که بیست سال است مىشخصى این دنیا بیست 
سال است، اینها هیچ تفاوتى در سال است براى شخصى هفتاد سال است، براى شخصى هم پنجشخصى سى

سال را باید در اینجا طی كند این قضیه ندارند؛ یعنى در اینجا در پروندۀ او پنج سال نوشته شده است و این پنج 
ساله چیزى اش رفته است گرچه یك بچۀ پنجسال نباید كم بشود و اگر كم بشود از كیسهپنج و یك روز از این 

فَخُذوا »كند. در روایات هم داریم: فهمد ولى به همین مقدار بودن در این دنیا ظرفیتى براى آن طرف پیدا مىنمى
كُم كُم لمَِقَرِّ  2«.مِن مََرَِّ

 اللهم صل علی محمد و آل محمد
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